كمال الدين اصفهاني 

كمال الدين پسر جمال الدينمحمد اصفهاني قصيده سراي بزرگ ايران در اوان حمله مغول بود . وي بيشتر بمدح خاندان صاعد اصفهان كه رياست شافعيه را داشته اند اشتغال داشت و بعضي از امراي زمان مانند جلال الدين منكبرني خوارزمشاه و حسام الدين اردشير باوندي (‌پادشاه طبرستان ) و اتابك سعد بن زندگي حكمرواي فارس را نيز ستود . اواخر عمرش بعزلت و انزوا گذشت تا در سال 635 هجري (= 1237 ميلادي )‌بردست مغولان بقتل رسيد . اهميت او بيشستر در خلق معاني تازه و مضامين جديدست و علاقه وي بالتزامات دشوار و آوردن رديفهاي مشكل قابل توجهست . 
برف 

هرگز كسي نداد بدينسان نشان برف 

گويي كه لقمه ييست زمين دردهان برف 





مانند پنبه دانه كه در پنبه تعبيه است 





اجرام كوههاست نهان در ميان برف 

ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار 

از چه ؟ زبيم تاختن ناگهان برف 





گشتند نااميد همه جانور زجان 





با جان كوهسار چوپيوست جان برف 

با ماسپيد كاري از حد همي برد 

ابر سياه كار كه شد در ضمان برف 
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